
داســـتان زندگی امیرعلی روایت پسری است 
کـــه بـــا تـــاش و پشـــتکار در همـــه رقابت ها 
شـــجاعانه می جنگیـــد و هیـــچ گاه تســـلیم 
نمی شـــد و قـــرار بـــود خیلـــی زود پله هـــای 
موفقیـــت در عرصه قهرمانی تهـــران، ایران و 
پـــس از آن جهـــان را طی کند. پـــدر امیرعلی 
مشـــوق و بهتریـــن دوســـت او بـــود. کســـی 
که هنـــوز پیکرش از زیـــر آوار ســـاختمان 14 
طبقـــه ای که مـــورد اصابت رژیـــم کودک کش 
صهیونیســـتی قـــرار گرفـــت، خـــارج نشـــده 

. ست ا
حجت الاســـام محمـــد مهـــدی احمد پـــور 
مربی مجموعه ورزشی شـــکوفه که امیرعلی 
زیر نظر مســـتقیم او بـــرای مســـابقات آماده 
می شـــد، ناگفته هایی از این پســـر قهرمان را 

برای مـــا بازگـــو می کند.

سرمایه ای برای تکواندو
ایـــن مربـــی تکوانـــدو کـــه از یک ســـال قبل 
امیرعلی زیر نظـــر او تمرین می کرد با اشـــاره 
بـــه اینکـــه ایـــن پســـر در روزی کـــه قـــرار بود 
برای مســـابقات انتخابی تهران شـــرکت کند 
بـــه شـــهادت رســـید، می گویـــد:» امیرعلـــی 
یکـــی از ســـرمایه های واقعـــی ورزش تکواندو 
بود. او آینده بســـیار درخشـــانی داشـــت و با 
روحیه جنگندگـــی که در او می دیـــدم حتماً 
در ســـال های آینـــده نـــام او در رقابت هـــای 
مختلـــف بســـیار شـــنیده می شـــد. امیرعلی 
متولـــد اولیـــن روز از آخرین ماه ســـال 1399 
بود. با وجود اینکه 12 ســـال بیشـــتر نداشت 
اما بسیار پرتاش و سختکوش بود و دوست 
داشـــت خیلی زود پله های ترقـــی را طی کند. 
او دان یک مشـــکی داشت و پوم یک تکواندو 
بـــود و در وزن 5 نونهـــالان مســـابقه می داد. 

قبل از مـــن، زیر نظر اســـتاد نویـــد قربان پور 
تمرین می کرد و از یک ســـال قبل در باشگاه 
ما که در محلـــه اراج قـــرار دارد، تمریناتش را 
ادامـــه مـــی داد. او ارشـــد کاس بود و ســـعی 
می کـــرد عاوه بـــر تمرینات، اشـــکالات دیگر 
تکواندوکاران باشـــگاه را نیـــز برطرف کند. به 
گفتـــه مادرش، عاشـــق کربا بود و هر ســـال 
همـــراه خانـــواده به زیـــارت کربـــا می رفت. 
همیشـــه می گفـــت الگـــوی مـــن در تکواندو 
هادی ساعی اســـت. کسی که با سختکوشی 
و از همـــان رده نونهـــالان و نوجوانـــان به تیم 
ملی رســـید و قهرمان المپیک شـــد. دوست 
داشـــت مثل او بر ســـکوی اول دنیا بایستد و 
پرچم ســـه رنگ ایـــران را به اهتـــزاز دربیاورد. 
تمریـــن و پشـــتکار او برای مـــن خیلی جالب 
بـــود. در مبـــارزه هیـــچ گاه عقـــب نمی رفت و 
ســـعی می کرد با همه وجـــود امتیـــاز بگیرد. 
همیـــن روحیـــه او الگوی بقیـــه تکواندوکاران 
باشـــگاه شـــده بود و ســـعی می کردنـــد مثل 
او جنگنـــده باشـــند. در مســـابقات بهترین 
ضربه های پـــا را می زد به طـــوری که در همان 
دقایق اولیه، مســـابقه را به نفع خود به پایان 

می رساند.«
احمد پـــور از آخریـــن مســـابقه ای کـــه قـــرار 
بـــود امیرعلـــی در آن شـــرکت کنـــد این گونه 
می گویـــد:» روز جمعـــه قرار بـــود رقابت های 
انتخابـــی لیگ اســـتان تهران برگزار شـــود و 
امیرعلـــی یکـــی از شـــانس های اصلـــی برای 
انتخـــاب در تیم اســـتان تهران بـــود. از چند 
روز قبل از مســـابقه با جدیـــت زیادی تمرین 
می کـــرد و می گفـــت می خواهم بـــا قهرمانی، 
پدر و مـــادرم را خوشـــحال کنم. رضـــا امینی 
پـــدر امیرعلی هر روز برای تماشـــای تمرینات 
پســـرش به باشـــگاه می آمد و با دقت او را زیر 

نظر داشـــت. می گفت همه پدرهـــا مثل کوه 
پشـــت فرزندان شان هســـتند تا به موفقیت 
برســـند و من هم تاش می کنم تـــا امیرعلی 
به آرزویـــش که پوشـــیدن پیراهـــن تیم ملی 

تکواندو اســـت، برسد.«
وی ادامه داد: »آنها در یکی از ساختمان های 
مجتمـــع مســـکونی شـــهید چمـــران زندگی 
می کردنـــد. بامـــداد روز جمعه در پـــی تجاوز 
رژیـــم صهیونیســـتی ایـــن ســـاختمان هدف 
قـــرار گرفـــت و بخشـــی از آن فـــرو ریخت. از 
ایـــن خانـــواده فقـــط مـــادر و بـــرادر کوچک 
امیرعلـــی زنـــده ماندنـــد. آن طـــور کـــه مادر 
امیرعلی بـــرای من تعریف کـــرد بعد از هدف 
قـــرار گرفتـــن ســـاختمان آوار روی آنهـــا فرو 
ریخـــت. ســـاختمان کـــج شـــده بـــود و آنها 
نیم ســـاعت زیـــر آوار گرفتـــار شـــده بودند. 
گویـــا در آن لحظـــات همسرشـــان و امیرعلی 
زنـــده بودند. همه جـــا تاریک بـــود. با حضور 
آتش نشـــان ها این مادر و کودک خردســـال از 
زیـــر آوار زنده خارج می شـــوند امـــا با ریزش 
مجـــدد آوار امیرعلـــی و پـــدرش به شـــهادت 
می رســـند. ســـاعتی بعد هم پیکر امیرعلی از 
زیر آوار خارج و توســـط عموی او شناســـایی 
می شـــود و تـــاش برای خـــارج کـــردن پیکر 
پـــدر امیرعلـــی و دیگر شـــهدایی کـــه در این 
ســـاختمان زندگـــی می کردنـــد، ادامـــه دارد. 
شـــهادت امیرعلـــی ســـند محکمی اســـت بر 
جنایـــت رژیـــم کودک کش صهیونیســـتی که 
کودکان را قربانی جنایت هـــای خود می کند. 
شـــهید امیرعلی اخیراً همراه بـــا خانواده اش 
ســـفری به مشـــهد مقـــدس داشـــتند و یک 
تســـبیح برای من هدیـــه آورده بـــود که حالا 
این تســـبیح تنها یـــادگاری این شـــهید عزیز 

برای من اســـت.«

 الگویی 
برای شهید نونهال

»جای بســـیار تأســـف دارد 
کـــه اســـرائیل غاصب به 
کودک ها و مـــردم عادی 
هـــم رحـــم نمی کنـــد و 
ایـــن موضـــوع واقعـــاً 
بـــه درد  را  دل همـــه 
امیـــدوارم  و  آورده 
دنیـــا  مـــردم  کـــه 
یت هـــا  جنا یـــن  ا
را محکـــوم کننـــد 
و در کنـــار مـــردم 
مظلـــوم و آدم های 
ر  ا قـــر ه  بی گنـــا
بگیرنـــد.« هادی 
ئیـــس  ر عی  ســـا
ن  ســـیو ا ر فد
تکواندو کـــه الگوی 
امیرعلی در ورزش تکواندو 
بـــود بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب و 
ابـــراز تأســـف در پی شـــهادت 
امیرعلـــی امینـــی، تکوانـــدوکار 
اخیـــر  یـــات  جنا در  نونهـــال 
صهیونیســـت ها به رســـانه ملی 
گفـــت: »امینی که متولـــد 1392 
بود و کمربند مشـــکی دان یک 
داشـــت، از اســـتعدادهای 

درخشـــان تکواندوی ایران به شـــمار می رفت 
و می توانســـت در مســـابقات انتخابـــی تیـــم 
نونهالان که دیروز برگزار شـــد، حضور داشته 
باشـــد و در کنـــار مـــا و بچه هایـــی کـــه دیروز 
مســـابقه می خواســـتند بدهنـــد، باشـــد.«

 ســـاعی بـــا اشـــاره بـــه رســـالت فدراســـیون 
یـــات  جنا ن  د ا د نعـــکاس  ا ر  د و  نـــد ا تکو
صهیونیســـت ها می افزایـــد: »حـــال من بعد 
از ایـــن اتفاقات خیلـــی بد اســـت. وقتی این 
اخبـــار را شـــنیدم خیلـــی ناراحـــت شـــدم. 
رژیـــم غاصـــب صهیونیســـتی بایـــد پاســـخ 
ایـــن جنایت هایـــش را بدهـــد و مـــا هم مثل 
مردم کشورمان در کنارشـــان هستیم و برای 
موفقیت و پیروزی کشورمان ایران همیشه از 
جان و دل مایـــه می گذاریم و تاش می کنیم 
که پرچم کشـــورمان را به اهتـــزاز در بیاوریم. 
برای همیـــن حاضر هســـتیم هـــر کاری که از 

دســـتمان برمی آیـــد، انجـــام دهیم.«
رئیس فدراســـیون تکواندو با اشـــاره به اینکه 
پـــدر امیرعلی همچنان زیر آوار اســـت و پیکر 
او پیدا نشده اســـت، می گوید:»رژیم اسرائیل 
مســـئول ایـــن جنایت اســـت. از مـــردم دنیا 
می خواهـــم ایـــن جنایت ها را محکـــوم کنند 
و در کنـــار مردم مظلـــوم و آدم هـــای بی گناه 
قـــرار بگیرنـــد. مـــن هـــم بـــه نوبه خـــودم بر 
این موضـــوع تأکید می کنم کـــه این جنایات 

ان شـــاءالله یـــک روزی به پایان می رســـد. 
اما مـــردم همـــه دنیا باید دســـت به دســـت 

هم بدهنـــد تـــا رژیـــم غاصـــب از روی زمین 
محو شـــود.«

شهادتت مبارک، امیرعلی عزیز!
در پی شـــهادت ایـــن نونهال تکوانـــدوکار در 
حمـــات جنایتکارانه رژیم صهیونیســـتی به 
شهرک شـــهید چمران، فدراســـیون تکواندو 
نیز در بیانیه ای اعام کرد: » با نهایت تأســـف 
و تأثر، شـــهادت مظلومانـــه نوجوان غیرتمند 
و ورزشکار عزیزمان، شـــهید امیرعلی امینی، 
هنرجوی ســـرافراز و پرتاش خانـــواده بزرگ 
تکواندوی ایران، دل ها را به درد آورد و اشـــک 
را بر چشـــمان جامعه ورزش و ملت شـــریف 
ایـــران نشـــاند. امیرعلـــی، نوجوانـــی مؤمن، 
پرامید و آینده دار بود کـــه در میدان تکواندو 
بـــا غیـــرت و پشـــتکار می درخشـــید و افتخار 
می آفرید. او اینک، در پی یورش ددمنشـــانه 
و تروریستی رژیم صهیونیستی، جام شهادت 
نوشـــید و به خیـــل آســـمانیان پیوســـت؛ در 
حالـــی که پدر بزرگـــوارش نیـــز در این حادثه 
ســـهمگین، همچنـــان زیر آوار مفقود اســـت 
و دل های نگران، برای ســـامت و بازگشـــت 
او دعـــا می کننـــد. این داغ مضاعـــف، نه تنها 
زخمـــی کاری بر قلـــب خانـــواده ای مظلوم و 
مقاوم اســـت، بلکـــه رنجی جانکاه بـــر پیکره 
جامعـــه ای اســـت کـــه سال هاســـت در برابر 
ظلم و جنایت ایســـتاده و تـــاوان آزادگی خود 

را با خون پـــاک فرزندانش می پـــردازد.«

 روایتی از یک قهرمان نونهال تکواندو  روایتی از یک قهرمان نونهال تکواندو 
که زیر آوار جنایت صهیونیست ها جان باختکه زیر آوار جنایت صهیونیست ها جان باخت
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یوســـف حیدری - روزنامه نگار/    دوازده ســـال بیشتر نداشت و در  همین سن 
و ســـال کم، نامش در میان اولین شـــهدای حمله رژیم صهیونیستی به ثبت 
رســـید. رؤیای قهرمانی جهان را در سر داشت اما شـــهادت بزرگترین پاداشی 
بود کـــه نصیب این قهرمان نونهال شـــد. ســـکوی قهرمانی برای او شـــهادت 
در راه وطـــن بود و این مـــدال را با افتخار بـــه گردن آویخـــت. امیرعلی امینی 
نونهال تکواندوکار ایـــران که یکی از امیدهای ایـــن ورزش رزمی بود در بامداد 

روز جمعـــه در حالی که همـــراه پدر و مادر و برادر کوچکتـــرش در خانه بودند 
به شـــهادت رسید. چهره دوست داشـــتنی این پســـر قهرمان در حالی که قرار 
بود تنها چند ســـاعت بعـــد در رقابت های انتخابی لیگ تهران شـــرکت کند، 
مقابل دیدگان اهالی شـــهرک شـــهید چمران همچنان زنده اســـت؛ قهرمانی 
که الگوی ورزشی اش هادی ســـاعی بود و می خواست مثل او یک روز قهرمان 

المپیک شـــود و پرچم ایـــران را بر فراز دنیا به اهتـــزاز دربیاورد.
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